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هاي مختلف تصوف، از برخـی آداب، اعمـال و عقایـد    ي فرقهپذیرچگونگی اقتباس و تأثیر
که در پـی تحلیـل و    بوده است مشارب و مکاتب غیر اسلامی، همواره در کانون توجه محققانی

ها و خاستگاه رفتار و افکار موجود در بین برخی از صـوفیان و عرفـاي ایرانـی و    تشریح ریشه
هـاي  غالب این محققان، بر این موضوع اتفاق نظر دارنـد کـه برخـی از مشـابهت    . انداسلامی

... ، گنوسـتیک و موجود در افکار و اعمال صوفیان با مکاتب عرفانی دیگر چون عرفـان بـودایی  
بـا  . ـ اسـلامی اسـت  اي از تأثیر عقاید و اعمال مکاتب غیر بومی در حوزة تصوف ایرانینشانه

  تـوان منفـی و مـانع سـلوك دانسـت،      وجود آنکه بسیاري از عقاید یا اعمال اقتباسـی را نمـی  
  ــ  ر صـوفیان ـ به دلیل الگوپذیري مردم ازکـلام و رفتـا  ها و رفتارهااي از دیدگاهگمان پارهبی
هـاي مخـرّب و   یکـی از اقتبـاس  . تواند آثار بسیار منفی و ویرانگر به پیکرة جامعه وارد کندمی

  نماهـا از  هـاي صـوفیه و صـوفی   اي از فرقـه خطرناك در سلوك صـوفیانه، الگـوبرداري پـاره   
اي که تـاکنون بـا جـدیت بـه آن     رسیدن به خلسه و نشئگی است؛ مسئله شمنی درهاي روش
این پژوهش، ضمن بررسی . ی نشده و یا به صورت کاملاً سطحی بدان اشاره شده استتوجه

  مرام فکري شمنیسم، به مسـائلی ماننـد چرایـی و چگـونگی اقتبـاس برخـی از صـوفیان از        
  .هاي شمنیسمی براي ایجاد خلسه و توهم و رسیدن به استغراق و فنا پاسخ داده استروش
هاکلیدواژه :  

  .شناسی تصوفاسلامی، شمنیسم، خلسگی، آسیب تصوف ایرانی،
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  مقدمه
اعتنـایی بـه امـور حسـی و     عمیـق بـه عـالم معنـا، و بـی     عرفان و تصوف به دلیل توجه 

کشش و جاذبۀ . شده استترین مکاتب فکري بشر محسوب همواره از محوريظاهري، 
در زنـدگی فـردي و   اهـل سـلوك   هاي عرفانی و صـداقت، صـمیمیت و سـادگی    اندیشه

اهمیت عرفان از مناظر یاد شـده  . است این طرز تفکراز دلایل دیگر محبوبیت  اجتماعی،
هاي تشکل اجتماعی خاصی را بـه نـام   ـ که زمینهو توجه و استقبال طبقاتی از مردم به آن

ـ سبب شد که همواره این مکتب فکري در معـرض نقـد و رد و قبـول    صوفیه ایجاد کرد
  .قرار گیرد... ا، متکلمان وطبقات مختلف فکري چون فقه

از آنجا که افکار و عقاید بشري همواره در معرض تحول و تطـور و گـاه انحـراف و    
تـوان از  هـاي صـوفیانه را نمـی   گرفتاري در بند عادات یا آفات مخرب قرار دارد،  اندیشه

گرچه تعیین تاریخ دقیق گرفتاري تصوف به آن ممکن نیسـت، بـا   . این قاعده مستثنا کرد
ــه     ــی، و دل بســتن ب ــاي حقیق ــه عرف ــدریجی برخــی صــوفیان از اصــول اولی دور شــدن ت

کـه منجـر بـه    ــ  و ترك دنیاگزینی، دست شستن از خلق مریدپروري، انزواطلبی، خلوت
زدگـی را مهیـا   ــ بسـترهاي آسـیب   گري و تکـدي شـده  خواري و طفیلیپروري، طبلتن

 کـه ، چنـان ه بدان اشاره شـده اسـت  اي که در اغلب کتب عرفانی مهم صوفینکته. ساخت
و انـدر ایـن   . و اندر زمانۀ ما از آن طایفه نماند مگر اثر ایشـان «: گوید) 465متوفی(قشیري

  : گویدمعنی شاعر می
ــامهم      ــا کخیـ ــام فانهـ ــا الخیـ امـ

                              
ــائها    ــر نس ــی غی ــاء الح   و اري نس

و پیران که این . ه مندرس گشت به حقیقتو اندر طریقت فترت پیدا آمد بلکه یکسر  
ورع . اند برنایان که به سیرت و طریقت ایشان اقتدا کنندطریقت دانستند، برفتند و اندکی

و حرمـت  . هـا قـوي شـد و بـیخ فروبـرد     برفت و بساط او برنوشـته آمـد و طمـع انـدر دل    
دسـت بداشـتند    تـرین سـببی داننـد، و   ها بیرون شد و ناباکی اندر دین قويشریعت از دل

  ) 11رساله قشیریه، ص(»...تمیز کردن میان حلال و حرام
نیـز دلیـل دیگـري بـر مـدعاي       کشـف المحجـوب  در ) 470متـوفی (سخنان هجویري

اي پدید آورده اسـت کـه اهـل آن،    ـ ما را اندر زمانهـ عزّ و جلّو خداوند«: مذکور است
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ر را عـز و علـم، و ریـاي خلـق را     اند و طلب جاه و ریاست و تکبهوا را شریعت نام کرده
حلم، و مجادله را مناظره، و محاربت و سفاهت را  ْخشیت، و نهان داشتن کینه را اندر دل

عظت، و نفاق را زهـد، و الحـاد را فقـر، و جحـود را صـفوت، و زندقـه را فنـا، و تـرك         
عاملـت نـام   ـ طریقت و آفت اهـل زمانـه را م  ـ صلی االله علیه و آله و سلمشریعت پیغمبر را

کشـف  (»...اند و ایشان غلبـه گرفتـه  اند تا ارباب معانی اندر میان ایشان مهجور گشتهکرده
) قرن ششم و هفـتم (العوام ةتبصربه تعبیر صاحب کتاب  صوفیانی که) 12المحجوب، ص

 ...از حرام احتراز نکنند و ایشان را نه علم باشد و نه دیانـت  ...نبود ایشان جز شکمت هم«
   )133 ـ132ص(».نباشد تر از ایشان دون همتکس هیچ

هاي ذوقی جامعه داراي پسـت و  هاي هنري و خلاقیتگونه که تجربههمان«بنابراین، 
توانـد تعـالی و انحطـاط داشـته     بلند تاریخی است، عرفان موجود در آن فرهنگ نیز، مـی 

ۀ مکاتـب  هـاي صـوفیانه نیـز همچـون هم ـ    گمان اندیشهبی) 16دفتر روشنایی، ص(».باشد
هاي بسیاري دیده و به اعتراف بزرگان تصـوف،  فکري بشر در طول تاریخ، فراز و نشیب
هـاي انحطـاط فکـري در تصـوف     یکی از زمینـه . به انحراف و انحطاط کشیده شده است

  . هاي ناشیانه و مخربّ از پندار و کردار شمنیسم استـ اسلامی، اقتباسایرانی
هاي استعماري کانون، شناسیمطالعات شرق برخی ازگیري و جهتبا توجه به تلاش 

 بـه هاي مسـیحیت  ، شمنیسم و اندیشههندویسم، بودیسمدر تحقیق و اثبات و حتی ترویج 
هـایی از ایـن   در کشـورهاي اسـلامی، ضـرورت پـژوهش     هاي معنوي خنثیشرون عنوا

اي کـه  مسـئله شود، ـ بیش از پیش نمایان میشناسانه استـ که در پی تحلیل آسیبدست
  . ذهن برخی از روشنفکران ایرانی را نیز به خود معطوف کرده است

سعید نفیسی معتقد است، خاورشناسان در فرآیند دسـتیابی بـه مقاصـد خـویش از دو     
نخست آنکه، همۀ تعلیمات تصوف آسـیا و ملـل آسـیایی را    «: اندنکتۀ اساسی بیگانه بوده

دوم آنکـه متوجـه نبودنـد کـه     ... انـد یکی دانسته ها رایکسان پنداشته و سرچشمۀ همه آن
  عربـی در مغـرب و نزدیـک شـدن پیـروان آن بـه ایـران، افکـار         پس از ظهور تصوف ابن

عربی که آمیخته با اسرائیلیات و افکار مغرب زمین است، روزافزون در تصوف ایـران  ابن
  )54سرچشمه تصوف در ایران، ص(».راه یافته و آن را قلب کرده است
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در ی گرایـی افراط ـ  گرایی افراطـی در تقابـل بـا مـاده     در دوره ما که معنویتنابراین، ب
پوسـتی،  یوگـا، ذن، عرفـان سـرخ    زدگی با الفاظی چون عرفانسراسر جهان رواج یافته و 

بحران معنویـت و هویـت    ه و جامعۀ انسانی را بازردپوستی و هندي به جامعه سرایت کرد
عرفـان برخاسـته    ازعرفان دروغـین   از ناسره و شناساندنمواجه کرده است، شناخت سره 

 ـ ــ که همواره با معنویت عجـین بـوده  هاي اصیل ایرانیشریعت ناب محمدي و اندیشهاز 
ــ تحلیلـی در تـلاش اسـت،     این پژوهش با روشـی توصـیفی   .نمایدکاري بس ضرور می

ز حقیقت و مجـاز در  شناسی برخی از افکار و اعمال صوفیان، براي تمییز مرضمن آسیب
  نمایـان و تعـدادي از   هـاي نادرسـت در بـین صـوفی    عرفان و تصوف، بـه برخـی از شـیوه   

یابی آسـان بـه خلسـگی و نشـئگی و در نتیجـه فنـاي عارفانـه        هاي صوفیه براي دستفرقه
  .بپردازد

  
  ریشه و چیستی شمنیسم   . 1

را بایسـت  ) سـیزم یسـتی م(هاي شناخته شدة گرایش انسان به عرفـان گرچه اولین نشانه
وجوکرد، بررسی تـاریخ پیـدایش یـک عقیـده و یـا      جست 1هاها و عقاید شمندر اندیشه

اي است کـه اسـاس واقعـی یـا     مذهب، و تحلیل اصول عقیدتی و رفتاري آن، چون آیینه
  . کندساختگی آن را نمایان می

رآمـده از  اصـطلاحی اسـت ب  » سـمن «یـا  » شـمن «برخی از محققان بر این باورنـد کـه   
فرهنگ بودایی که به مرور زمان، از طریق برهمنانی که پیش از ورود اسلام براي ترویج 

سـعید نفیسـی   . اند، وارد زبان فارسـی شـده اسـت   دین خویش به ایران رفت و آمد داشته
زبـان  » سرمنه«اي دانسته که به طور قطع از را واژه» شمن«ضمن تأکید بر مطلب بالا کلمۀ 

فرهنـگ  در ) 21همـان، ص : ك.ر.(معناي زاهد و مرتاض اخذ شده اسـت سنسکریت به 
» ســرمن«تصــریح شــده اســت کــه ایــن لغــت از واژة  » شــمن«نیــز در ذیــل واژة  دهخــدا

سنسکریت مشتق شده و اصطلاحی است براي خطاب به روحانیان و به معنـی کسـی کـه    
) 14501ص.(خانه و کسان را ترك گویـد و در خلـوت بـه عبـادت و ریاضـت گذرانـد      

اند و غالباً زهـاد  دانسته» پرستبت«نویسان فارسی، معناي لغوي این واژه را اغلب فرهنگ
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در ) 1338المعـارف فارسـی، ص   دائـرة : ك.ر.(و روحانیان هنـدي و چینـی را شـامل آن   
پرسـت  شمن بر وزن چمـن، بـت  «: آمده است» شمنان«و » شمن«نیز ذیل واژة  برهان قاطع

پرسـتان  تح اول و ثانی بر وزن سرطان، جمـع شـمن اسـت کـه بـت     را گویند و شمنان به ف
باشد و کسی را نیز گویند که به سبب دویدن یا تشنگی یا برداشتن باري، نفـس تنـد پـی    

امـا تحقیقـات برخـی دیگـر از پژوهشـگران در مـورد       ) 1296ص(».زده باشـد در پی مـی 
  .رساندخاستگاه شمنیسم، نکات دیگري را به اثبات می

شناس برجسته، شمنیسم را به معناي محقق رومانی الاصل آمریکایی و اسطوره الیاده،
اي دینی مربوط به سـیبري و آسـیاي مرکـزي، و واژة شـمن را از     دقیق آن، عمدتاً پدیده

یـا  » پـالی سـامانا  «ـ از کلمـۀ  نژاد سیبريـ اسکیموهاي مغول)tunguse(اصطلاح تونگوزي
وي ) 40شمنیسم، ص.(است، دانسته است» سرمنه«یا » شرامانا«که سانسکریت آن، » سمنه«

شدند و در بین مغولان و خوانده می» سمن«معتقد است که روحانیان بودایی نیز در قدیم 
عطا ملک جوینی نیز ) 20عرفان، ص.(شهرت داشتند» کام«یا » قام«زبانان سیبري، به ترك

  )44ـ 43گشاي جوینی، صتاریخ جهان.(معرفی کرده است» قام«ها را تحت عنوان آن
گیري شمنیسـم را  هاي اولیۀ شکلبرخلاف الیاده، نطفه) Johannes Wilbert(ویلبرت

هـاي  هاي فکـري و تجربـی بـین شـمن    داند و با یافتن مشابهتدر قارة آمریکاي لاتین می
هـاي ونـزوئلا مـدام از طریـق     رسد که شـمن ونزوئلا با نقاط دیگر جهان، به این نتیجه می

 .کردند و همین، عاملی براي گسترش افکار شمنیستی گردیـد وس به استرالیا سفر میاقیان
از محققان غربی، خاستگاه عقاید شمنیسـتی را در میـان مهـاجران هنـد و     » فرانسین تیسو«

ـ کـه همگـی   هاي سکایی و ماساژتی و سارماتیگروهایرانی آسیاي شمالی و غربی چون 
از . م .ق 900در حدود  جوید کهـ میبودند هند و ایرانی مردم بیابانگرد سفیدپوست و از

وي معتقـد  . و در آنجا ساکن شدندراه قفقاز به سوي آسیاي غربی و آسیاي میانه تاختند 
دیـن آنـان    کـه  رسـد  م مـی . قپـنجم و چهـارم    هاي ششـم،  تاریخ ایشان به سدهاست که 

قـدرت دسـت یـافتن     ظـاهراً  نایشا حاصل اعتقاد به روح زمین و آسمان بود و چند تن از
توتمی داشت که بیشتر گـوزن   ،قبیله هر. داشتندبه علوم خفیه و ساحري و تسخیر ارواح 

آثـار  (.ه اسـت شاید همین دین باشد که بعدها مبدل به شمنیسم یا آیـین شـمنی گشـت   . بود
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تـا ایـن اواخـر    «: کوب نیز معتقد اسـت زرین) 59ـ   50هنري آسیاي میانه و افغانستان، ص
ــ پزشـک بـود کـه ترکیبـی از      شمن، نـوعی جـادو  در میان ساکنان آسیاي شمال شرقی، 

توانـد  وظایف کاهن و پزشک را برعهده داشت و مردم بر این عقیده بودند کـه وي مـی  
ارواح را به کار گیرد یا وادار کند تا منویات او را به جاي آورند، مثلاً از بدن فـرد بیمـار   

  )20ر تاریخی آن، صتصوف در منظ(».بیرون روند
به هر حال، فارغ از اینکه شمنیسم از آسیاي شمالی یا مرکزي نشئت گرفتـه باشـند یـا    

نـوعی سـحر و جـادو ابتـدایی و روش بـدوي      «آمریکاي مرکـزي و جنـوبی، آن را بایـد    
مداواي بیماران و تأثیرگـذاري در حـوادث بـه کمـک اجنّـه و ارواح و موجـودات غیـر        

ه در جوامع آرکائیک معمول بوده است و هنـوز هـم در اقـوامی    عادي ذهنی بیان کرد ک
برنـد، دیـده   اند و یا در وضعیت ابتدایی به سـر مـی  که فرهنگ بدوي خود را حفظ کرده

مند به هـیچ وجـه   هاي نظامشود، اوضاع اولیۀ حیات اجتماعی که انسان هنوز با بررسیمی
بـه همـین دلیـل،    . نی و ذهنی متکی بودآشنایی نیافته و شناخت و دانایی او بر معرفت باط

 ».بینی و معرفت ساحرانه و رازگـویی ابتـدایی وابسـته بـود    شمنیسم نیز به یک نوع روشن
اي سـحر و جـادو را مقـدم بـر عصـر      شاید بر همین اساس باشد که عده) 17عرفان، ص (

ي هـا در حقیقت، شمنیسم، نخستین واکنش) 126شاخه زرین، ص: ك.ر.(انددین دانسته
انسان ابتدایی براي غلبه بر طبیعت بود، انسانی که به کمک جادو و سحر در پـی تقویـت   

ــ کـه   شاید توجه بـیش از انـدازه بـه سـحر و جـادو را     . گشتاعتماد به نفس در خود می
ـ باید مقدمۀ تشکیل مذهب آنیمیسم نیز باعث یکی دانستن ساحري و شمنیسم شده است

می براي دور ساختن ارواح شـرور و اجنّـه، و مطیـع و رام    دانست، مذهبی که جادو را عل
مذهب شمنی، علـم یـا شـکلی از    «) 184، ص...هاي سحر وگونه.(دانستها مینمودن آن

تـوان طبیعـت را    سحر و جادو بوده است که پیروان آن معتقد بودند که بدان وسـیله، مـی  
انـد،  ان، پزشکان و کاهنـان ها که همان ساحرشمن... تحت قدرت و اختیار انسان درآورد

شـوند و در عـلاج   با قواي فوق طبیعـت مـرتبط و در احـوال عـالم متصـرف شـمرده مـی       
 مـذهب شـمنی، مبتنـی   . شـوند امراض و دفع ارواح موذي به کهانت و سحر متشـبث مـی  

اعتقاد به اینکه نیروهـا یـا نفـوس نـامرئی در جهـان مـادي، سـاري و در زنـدگی          است بر
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فردوسی از نقـش   شاهنامهدر  )1338المعارف فارسی، ص دائرة(».ثرندموجودات زنده مؤ
  : ها در کهانت و تعبیر خواب انوشیروان سخن به میان آمده استشمن

  گزارنده گفت این نه اندر خور اسـت 
                 

  غلامـــی میـــان زنـــان انـــدر اســـت   
  شمن گفت رفــتن به افــزون کــــنید    

                  
  چـــادر شـــرم بیـــرون کنیـــدرخ از   

  دگـــر بــاره بر پیــــش بگذاشــــتند    
              

ــتند      همـــه خـــواب را خیـــره پنداشـ
  )1035ـ 1033داستان پادشاهی کسري انوشیروانی، ابیات (   

  
  هاجذبه و خلسه، لازمۀ اعمال شمن. 2

عـالم  هاي اساسی و عمومی براي رسیدن به مقام شـمنی و تصـرف در   یکی از قابلیت
قـابلیتی  . ماده و ارتباط با عالم ماورا و درمانگري و ساحري، ورود به عرصۀ خلسـه اسـت  

شـود،  بـه ایـن معنـا کـه گرچـه       که از مرزهاي اصلی تمییز شمن و جادوگر محسوب می
هاي دیگر، جادوگر است، هر جـادوگري بـه معنـاي دقیـق کلمـه      شمن، علاوه بر توانایی

  شـمن بـا ورود بـه عـالم خلسـه و جذبـه       ) 42شمنیسـم، ص .(تواند شمن نامیـده شـود  نمی
اي و سنتی خویش را به دیگران نشان دهد یا آن را ترویج کند، کوشد عقاید اسطورهمی

گیرد و این اساطیر را نیـز بـه وسـیله    شمن، شخصیت و قدرت خود را از اساطیر می«زیرا 
دین وسـیله نـه تنهـا اعتقـاد     او ب. سازدخلسه و نشئه و رؤیا در وهم و ذهن خود محقق می

 ».نمایـد کند، قدرت و اعتقاد خود را نیـز تقویـت و تأییـد مـی    نوعان خود را جلب میهم
  )94عرفان، ص(

آور او هـاي جذبـه  در حقیقت، مقام معنوي و اقتدار اجتماعی هر شـمن بـه توانمنـدي   
ر حـق ویـژة   سـازد تـا افـزون ب ـ   وي را قـادر مـی  «هاي یاد شـده  بستگی دارد، زیرا توانایی

درمانگري و سلوك عرفانی، در آسمان مستقیماً به دیدار ارباب انواع نایل آیـد و نیـایش   
شمنیسـم بـه   ) 157معرفی آیین شمنی در آمریکـاي جنـوبی، ص  (».ها برساندبشر را به آن

 غافـل از اینکـه  خواهـد بـه معرفـت برسـد و آن را بـه دیگـران بیـاموزد،        واسطۀ جذبه می
  .چیزي فراتر از توهم نیستآورد، به دست می هاآن ازبصیرتی که 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

  مطالعات عرفانی   
  شماره نهم          

 192      88 تابستانو بهار 
 

هاي دستیابی به خلسه و جذبـه در آیـین شمنیسـم و    ها و شباهتتفاوت. 3
  مکتب تصوف

  هـا، نقـاط مشـابه فراوانـی یافـت      هـا و عقایـد صـوفیان و شـمن    گمان با مطالعۀ آیینبی
اساسـی بـین   از اصـول مشـترك و   . اي داردشودکه هرکدام، ظرفیت بررسی جداگانـه می

خلسـه کـه در   . تفکرات شمنیستی و تصوف، تلاش براي رسیدن به خلسـه و نشـئه اسـت   
پایۀ مکاشفه و واقعه دانسته شده است، در اصـل بـه حـالتی بـین     عرفان و تصوف، گاه هم

ایجاد خلسه، گاه . گرددخواب و بیداري اشاره دارد که منجر به کشف حقایق معنوي می
هاي انحرافی و ه بوده است، اما اهل طریقت به ایجاد آن، از راهمورد توجه و علاقۀ صوفی

که عزالدین محمود کاشانی در اند، چنانوار هشدار دادهگونه و شمنهاي مرتاضریاضت
مرید صادق، آن است که خلوت او به طلب امثال ایـن کشـوف و   «: این باره آورده است

نیل آن مقصور نه، چه این نوع کشف  کرامات معلول و مدخول نبود و همت و نیت او بر
اند، ممنوع نیست و ظهور امثال این از براهمه و رهابین که نه بر جادة شریعت و سنن اسلام

) 179مصباح الهدایه، ص(».چیزها در حق ایشان محقق است که جز مکر و استدراج نیست
ها و مشاهدة بـ به زعم خویش براي رسیدن به فنا و کشف حجانماهاگاه برخی از صوفی

ویژه آیین شمنی، به ایجاد خلسه در خود روي هاي متکلفانه، بهـ با اقتباس از روشحقایق
  . آوردند، که از منظر عرفاي حقیقی مطرود و مذموم است

ــ  شودتعبیر می» مشاهده«ـ که گاه از آن به در آیین شمنی، دستیابی به حالت یاد شده
 .خصـی و متفـاوت از تجربـۀ دیگـري دانسـته شـده اسـت       همانند عقیده صوفیه، کـاملاً ش 

ـ که توجه بـه آیـین شمنیسـتی و افکـار و اعمـال      شناس پرویی، مردم»کارلوس کاستاندا«
آنان در عصر حاضـر را بایـد بیشـتر حاصـل تـلاش وي در شناسـایی و معرفـی تعلیمـات         

ـ از زبان دون یمویژه استاد و مراد خود، دون خوان بدانپوستان مکزیک بهشمنیستی سرخ
... اي اسـت شرح این معرفت ممکن نیست، زیرا براي هر کس به گونـه «: نویسدخوان می
تواند دریابد و این دریافت، همان معرفتی است کـه  اي است که فقط خود او میاین نکته

هـا نیـز تجـارب    شـمن ) 78تعلیمـات دون خـوان، ص  (».اماش حرف زدهتا به حال درباره
  ناپـذیر و غیـر قابـل فهـم     مشاهدات خود را همچـون صـوفیه، توصـیف   شخصی و حاصل 
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به وضوح آشکار » کاستاندا«و » دون خوان«اي است که از گفتگوهاي این نکته. دانندمی
خواهی که این را برایت توضیح دهم تا بتـوانی بـه فکـر کـردن در     تو از من می«: شودمی

در بـاب  . کنـی ارة هر چیز دیگر فکر مـی این باره بپردازي، درست به همان طریق که درب
گویم کـه دیـدن   توانم برایت بو از این روست که نمی. دیدن، اما اندیشیدن مطرح نیست

  )  98همان، ص(»...چگونه چیزي است
ها به این حالت، یعنی خلسه اسـت کـه   یابی شمننکتۀ مورد توجه و مهم، نحوة دست

ها همچون شمن. از صوفیان به آن شده است نمایان و گاه توجه برخیمورد اقتباس صوفی
ها مقدمۀ معرفت و بصیرت ـ که به زعم آناغلب اقوام ابتدایی از دو راه به خلسه و نشئگی

آور و گیري از مواد وهمیکی رقص و موسیقی است و دیگري بهره: یابندـ دست میاست
لم خلسه، حرکاتی از در هر دوي این موارد پس از ورود به عا. مخدر و مشروبات مسکر

  =  Hysteriaو Epilepsy(کنـد کـه شـباهت بـه نـوعی هیسـتر و اپـی لپسـی        آنان بروز مـی 
شـاید اقتبـاس برخـی از    ) 96ــ  95عرفـان، ص  .(دارد) هاي روانـی، غـش و صـرع   بیماري

هـا بـراي ایجـاد    هاي ملامتیه و قلندریه از شمنویژه برخی از پیروان فرقهصوفیان متأخر به
سه باعث گردید که این دو گروه از دیـدگاه اغلـب مـردم، مجنـون و از نظـر      جذبه و خل

البته الیاده، نه تنها بـا توجـه بـه تحقیقـات     . برخی محققان، بیمارانی روانی محسوب شوند
هاي قبایل ـ که به تحقیق در میان شمن)nadel(کند، از قول نادلخود، این مسئله را رد می

اش فردي نابهنجار، شمنی وجود ندارد که در زندگی روزمره«: آوردـ میسودانی پرداخته
گرفت و به بیمار نورآستنی یا پارانویی باشد، در غیر این صورت، در میان ابلهان جاي می

  )76اسطوره، رؤیا، راز، ص( ».شدعنوان یک عالم روحانی مورد احترام واقع نمی
  
   خلسگی از طریق موسیقی و رقص. 3ـ1

هاي مناطق مختلف جهان انـدکی متفـاوت   آفرینی در میان شمنلسههاي خگرچه راه
است، در اغلب موارد اعتقاد بر این است که دل سپردن به حرکـات یکنواخـت و گـوش    

) 532هاي آیینـی، ص نمایش(شودهاي ریتمیک موجب وجد و خلسه میدادن به آهنگ
  .موضوعی که در تصوف نیز سابقه دارد
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هـاي خرازیـه و نقشـبندیه و برخـی     ، بـه جـز مشـایخ فرقـه    از نظر اغلب مشایخ صـوفیه 
ابوسـعید  «: کـه گوینـد  گـردد، چنـان  مذهب، سماع از مستحسنات تلقی مـی صوفیان شیعه

چنان به وجد و سماع اعتقاد داشت که مریدان را گفته بود، اگر صـداي مـؤذن بشـنوید،    
ــاز نایســتید  ــهباورداشــت درو) 63ابوســعیدنامه، ص: ك.ر(».هــم از رقــص ب   یشــان مولوی

و در رأس آنان مولانا، نمونۀ دیگري از توجه عرفا به وجد و بیخودي حاصل ) زنچرخ(
  البته افراط برخی از صوفیه در رقـص و سـماع بـه قبـل از فرقـۀ مولویـه       . از موسیقی است

و مــن دیــدم از عــوام «: آورده المحجــوب کشــفکــه هجــویري در گــردد، چنــانبرمــی
نیست، آن بـر دسـت گرفتنـد، و    ) رقص(ذهب تصوف جز اینپنداشتند که مگروهی می

  )605ص(».گروهی اصل آن را منکر شدند
اي، خلسـگی حاصـل   دسـته . نگرش صوفیان نسبت به سماع یکسان و هماهنگ نیست

انـد،  از سماع موسیقی را مطرود و محظور و آن را مقدمه یـا محـرك فعـل حـرام دانسـته     
اي و دسـته ) 229اوراد الاحبـاب، ص (»الزنـا  رقیـۀ  الغنا«: که فضیل عیاض گفته استچنان

مسلک، سماع را مقدمـۀ وجـد و تواجـد و وسـیلۀ رفـع قـبض و       دیگر مانند صوفیان عشق
  :           اندملال تلقی نموده

ـــماع    ــد س ـــقان آم ــذاي عاش ــس غ   که در او باشـد خیــــــال اجـــــتماع       پ
ــالات ضـ ـ ــرد خیـ ــوتی گیـ ـــمیر  قـ   بلکه صورت گردد از بانـگ و صـفیر    ـــ

  )743ـ 742/ 4مثنوي، ( 
سماع وارد حق «: که ذوالنون مصري گفتهو گروهی اعتقادي میانه به آن دارند، چنان

هرکه آن را به حق شـنود، بـه   . ها که بدو برانگیزد و بر طلب وي حریص کنداست بر دل
  )589کشف المحجوب، ص(»...هرکه به نفس شنود، اندر زندقه افتدحق راه یابد، و 

سخنان خواجه عبداالله انصاري، گواه خوبی براي نمایش عقیدة برخی از صـوفیان، در  
کنـد تـا وقـت وي خـوش گـردد، جـان وي فـرا        بنده سماع همی«: باب فواید سماع است

 ْزبـان مانـد و بـس، از دل    ْسماع آید، دل وي فرا نشاط آید، سروري فرا کار آید، از تـن 
تن در وجد واله شود، دل در شهود مسـتهلک  . عیان ماند و بس ْنشان ماند و بس، از جان

آرزوي  ْشود، جان در وجود مستغرق گـردد، دیـده آرزوي دیـدار ذوالجـلال کنـد، دل     
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هاي تصوف و عرفـان در ایـران و   جلوه(».آرزوي سماع حق کند ْشراب طهور کند، جان
  )592ـ  591جهان، ص

با همۀ این اوصاف، توصـیفات گونـاگون و مختلـف مشـایخ صـوفیه دربـارة سـماع،        
ــه     ــدان و نظری ــایخ، منتق ــر مش ــتت در نظ ــتلاف آرا و تش ــار   اخ ــوف درکن ــردازان تص   پ

هاي شدید متشرعان و فقها به عقاید و اعمال برخـی از صـوفیان در حـلال بـودن     مخالفت
ـ اغلـب مشـایخ   پنداشتندآن را با رقص یکی می ـ که غالباًسماع و برگزاري مراسم سماع

لذا خود مشایخ صوفیه بـه عنـوان   . گیري محتاطانه دربارة سماع کشاندصوفیه را به موضع
نخستین منتقدان این اعمال، از همان آغاز با ایجاد شروطی براي سماع و سماع کننـده، و  

، در برابـر  »سـماع کـژ  «و » سـماع راسـت  «تفاوت قائل شدن بین سماع و رقص بـا عنـوان   
  ســخنان جــامی بــه عنــوان یکــی از . هرگونــه انحــراف از اصــول و قواعــد هشــدار دادنــد

  : اي باشدتواند گواه چنین دغدغهداران اندیشۀ مشایخ گذشته، میمیراث
  جنــبش کــاملان نــه رقـــــــص بــود    رقــص نــاقص بــه ســوي نقــص بــود

  تــا رهــد بــاز از ایــن حضــیض وبــال    زنــد مــرغ جانشــان پــر و بـــــالمــی
ــدا  ــک صــدا و ن   بــه هـــــواي ســــــماع جســته ز جــا    گرچــه هــر دو ز ی

ـــک کشــیده ردي   ــر فلـ   وآن دگـــر رفـــته تا تـــحت ثـري      آن یکــی ب
  )  552الابرار، ص سبحۀهفت اورنگ، مثنوي ( 

توان سخنان سیف فرغـانی را  طوف به آدابی است که میدر نظرگاه صوفیه، سماع مع
و ادب در سماع آن است کـه بـه هیئـت سـکینه و وقـار باشـند و هـیچ        «: مبین آن دانست

مـادام کـه قـوال در گفـتن     . نگویند و باد نزنند و نخورند و نیاشامند و به شـغلی برنخیزنـد  
با حق جمع کنند، منتظر حصـول  باشد و باید که چنان بنشینند که در تشهد نماز، و دل را 

در مجلس سماع، هیچ لهـو و آلـت خنـده و بـازي     . جمعیت باشند از حضرت حق تعالی
انـدر  : ك.ر(»...نباشد و مغنی، زن یا امرد نبود و ابتدا و انتهاي سماع به قرائت قرآن کننـد 

  )272ـ 271غزل خویش نهان خواهم گشتن، ص
شـود، سـماع صـوفیه موقـوف بـه      ه مـی گونه که در سخنان سـیف فرغـانی دیـد   همان

توجهی و گریز از آداب فـوق، برخـی صـوفیه را    اما بی. رعایت آداب خاصی بوده است
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هـاي  تـوان یکـی از نشـانه   به اهمال و تسامح در سماع کشاند و درست اینجاست کـه مـی  
خوردن و آشامیدن اعم از مسـکرات یـا غیـر آن،    . تأثیر آیین شمنیسم را در تصوف دید

تـابی و غـش   پاري به امردان و زنان مغنی، وارد نمـودن دف و سـاز در سـماع و بـی    سدل
هاي انحراف از آداب صوفیه است که در مراسم سـماع بـه   کردن در حال سماع، از نشانه

که بـا سـرود و   آن«: امام محمد غزالی، در این باب اشاره کرده است. خوبی مشهود است
خوارگان اسـت و هرچـه بـه    آنکه این عادت شراببه سبب ... رباب و چنگ و بربط بود

سـماع در تصـوف،   : ك.ر(».انـد بـه تبعیـت شـراب    ایشان مخصوص باشـد، حـرام کـرده   
جلسـات  «و این مطلب بیش از هر مسلکی از آیین شمنیسـمی متـأثر اسـت، زیـرا     ) 38ص

هاي امـدادگر  ابتدا روي آوردن به روح: شودشمنی عموماً از موضوعات زیر تشکیل می
ها به زبان سري،  دوم نواختن طبـل  وگو با آنهاي جانوران هستند و گفته بیشتر روحک

کـه  ) واقعی یا کاذب(و اجراي رقص به عنوان مقدمات سفر روحانی و سوم حالت خلسه
از ) 59اسطوره، رؤیا، راز، ص(».کندرود، طی آن شمن، جسمش را ترك  میگمان  می

اي از وقفـه گونــه هــاي یکنواخـت، مکـرر و بـی   یهـا، رقصـیدن و آوازخـوان   منظـر شـمن  
  )83همان، ص: ك.ر.(حسی و نشئگی استها براي رسیدن به بیتمرینات شمن

تابی نمـودن، تغاشـی و حتـی    راهانه، برخی صوفیه از آداب و رفتار شمنی، بیهاي کجاز اقتباس
اـن صـوفی تخطئـه شـده           و «: اسـت جان دادن در حال سماع اسـت کـه بـه سـختی از طـرف بزرگ

اـن بـدان       معروف است جنید را مریدي بوده است که اندر سماع اضـطراب بسـیار کـردي و درویش
بعـد از ایـن اگـر انـدر     : وي را گفـت . ـ  شکایت کردنـد ـ رضی االله عنهمشغول شدندي، پیش شیخ

در سـماعی مـن انـدر    : ابو محمـد حریـري گویـد   . سماع اضطراب کنی، نیز من با تو صحبت نکنم
اـ از هـر مـویی از انـدام وي چشـمه      کردم، لب بر هم نهاده بود و خاموش مـی می وي نگاه اي بـود ت

اـ    پس من ندانم وي اندر سماع درست. بگشاد تا هوش از وي بشد و یک روز بیهوش بود تـر بـود ی
اـموش : پیـر ورا گفـت  . اي بزدو گویند که مریدي اندر سماع نعره. ترحرمت شیخ بر دلش قوي . خ

  ) 595کشف المحجوب، ص(».نو نهاد، چون نگاه کرده بودند، مرده بودوي سر بر زا
معرفــی آیــین شــمنی در : ك.ر(هــاي شمنیســمی، زنــان نقــش فعــالی دارنــددر روش

که در مراسم آیین آموزش اسرار مذهبی در میان چنان) 160ـ 159آمریکاي جنوبی، ص
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ــ کـه نمایـانگر    کردنـد و مـی هاي استرالیا، رسم بوده پسران را در هنگام ختنه زیر پتشمن
پرداختنـد تـا   هـا بـه رقـص مـی    ـ آنگاه زنـان پیرامـون آن  مرگ نمادین و تولد دوباره بود

در حـالی کـه مشـایخ    ) 209هـایش، ص انسان و سمبول: ك.ر.(ها دور شودبیماري از آن
دانسـتند،  صوفیه حضور زنان را در سماع حتی براي نظاره ممنـوع و موجـب مفسـده مـی    

هـاي  شد و این یکی دیگر از دغدغـه گویا از سوي برخی از صوفیه رعایت نمی امري که
بدان آنجا که سماع مبـاح گفتـیم، بـه    «: غزالی در این باره معتقد است. مشایخ صوفیه بود

سـبب اول آنکـه از زنـی شـنود، یـا از      : پنج سبب حرام شود، بایـد کـه از آن حـذر کنـد    
انـدر غـزل خـویش نهـان     : ك.ر(»...ام بودکودکی که در محل شهوت است، که این حر

آفـت صـوفی   «: گویـد الدین کبري نیز در این باره مـی شیخ نجم) 171خواهم گشتن، ص
: ك.ر(».مجالسـت اضـداد و صـحبت اضـداد و موافقـت زنـان      : در سماع سه چیـز اسـت  

  )232همان، ص
وش شـباهت بـه ر  ها و انحرافات دیگر در حوزة سماعِ صوفیه که آن نیز بـی از آسیب

ها نیست، استفاده از سماع براي رسیدن به وجد است، در حالی که بنا بر نظر غالـب  شمن
از ایـن  . مشایخ، سماع را باید ثمرة وقت و وجد دانست نه وجـد و وقـت را محصـول آن   

  رو مشایخ صوفیه، وجدي را که از سماع برآمده باشد، مقرون به هـوا و هـوس و مطـرود    
وقـت سـلطان   «: پیل، استاد جامی، تصریح کـرده اسـت  ام ژندهکه احمد جدانند، چنانمی

هر وقت و حالی که آن از سماع خیـزد، آن را  . قاهر است، و سلطان نه به مراد کسی رود
همـان،  (».از هوا خالی نباشد، و هرچه در آن نصیب هوا باشـد حـق را، بـازان کـار نیسـت     

وجد سـماع مکـن   بی«کرد که علاءالدولۀ سمنانی نیز به مریدان خود توصیه می) 194ص
نْ افتْـَرَى     ": فرمایدمی) 21/ انعام(که در ورطۀ اظلمیت نیفتی که حق تعالی نْ أظَلْـَم ممـ ومـ

هاتبآِی کَذَّب َباً أوکَذ لَى اللَّهگرچه برخی از بزرگان صوفیه بـراي رفـع   ) 284همان، ص(»"ع
سـماع  : ك.ر(دادنـد اجازة سماع مـی اشتغال ذهنی در موقعیت خاص به برخی از مریدان 

هـاي بزرگـان   توصـیه ) 52؛ اندر غزل خویش نهان خواهم گشـتن، ص 84در تصوف، ص
صوفیه در خودداري از سماع بدون وجد و وقت، نشانۀ تخطی از دسـتور پیـران، در بـین    

گمان، وجد نتیجۀ طریقت و سیر و سـلوك و ریاضـت اسـت و    بی. برخی از صوفیه است
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. اي از وجـد نیسـت  که به قصد طی طریق به جامۀ تصوف درنیامده، بهـره اي براي صوفی
روشن است چنین کسی براي جلب توجه یا اغراض دیگـر، از سـماع بـراي ایجـاد وجـد      
بهره گیرد، درست مانند شمن که هدفش از برگـزاري جلسـات رقـص، دسـت یـافتن بـه       

ر هـوا پـرواز کنـد یـا در     توانـد د زیرا تنها در وجد است که شمن می«وجد و خلسه بود، 
 ».هـا را بـه انجـام رسـاند    جهنم فرود آید، یعنی مأموریت درمان بیمـاري و هـدایت جـان   

  )59اسطوره، رؤیا، راز، ص(
یـابی بـه مشـاهده و    و دست) اتصال با خدا(اساساً براي شمن، عروج به معراج آسمانی

براي رسیدن بـه ایـن    هاي اصلیمعرفت، لازمۀ اعمال طبابت و کهانت است و یکی از راه
حالت، رقص مخصوص به خود است تا در غلبۀ سکر و وجد به جذبه و بیخـودي برسـد   

که صـوفیه نیـز سـماع    چنانهم) 16حقیقتی دیگر، ص.(و بپندارد با خدا اتصال یافته است
االله و پیوسـتن بـه   نوعی عبادت و وسیلۀ تزکیۀ نفس و تطهیر روح و انقطاع از ماسـوي «را 

  )  64ابوسعیدنامه، ص.(دانندمی »حق و فنا
مشابهت دیگر سماع صوفیه با رقص شمنی، حدودي است که بـراي سـماع کننـده و    

هـاي رسـیدن بـه پختگـی و     ها رقـص را از نشـانه  گونه که شمنهمان. اندرقاص قائل شده
تا زمانی که تو طریق اهـل معرفـت را نـدانی، گفتگـو     «: دانندمی) مقام پیري(کمال شمنی

صـوفیه نیـز سـماع را جـز     ) 16حقیقتـی دیگـر، ص  (»رة رقصیدن یا دیدن محال استدربا
: ك.ر.(داننـد براي کسی که از حظ نفس فانی گشته و نفس خود را کشـته درسـت نمـی   

بزرگان صـوفیه چـون بـاخرزي سـماع را     ) 222اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن، ص
بر صدق مجاهـده نیارامیـده و علـم    اند و نفوس ایشان مریدانی که در مبادي ارادت«براي 

صفات نفس و احوال قلب در باطنشان به ظهور نیامـده و حرکـات ایشـان بـه قـانون علـم       
اوراد الاحبـاب،  .(شـمرند حـرام مـی  » مضبوط نشده و آنچه مضـر و نـافع اسـت، نشـناخته    

بدان سبب کسانی چـون هجـویري، همـواره مبتـدیان را از پـرداختن بـه سـماع        ) 221ص
تـر دارم کـه مبتـدیان را بـه     ام، آن دوستمن که علی ابن عثمان جلابی«: اندتهبرحذر داش

کشـف  (».ها نگذارند تا طبع ایشان بشولیده نشود که اندر آن خطرهاي عظیم اسـت سماع
  )610المحجوب، ص
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هاي کفرآلود صوفیان در حالات وجد و خلسه که پر از دعـوي حلـول،   همانند شطح
ها نیز سخنان و حالات عجیب و غریـب فـراوان   ر خلسۀ شمنهاست، داتحاد و اتصال آن

ها بیشـتر از  شوند اما شمناست، با این تفاوت که صوفیه غالباً به روح پیر خود متوسل می
ها بر این باورنـد کـه در   طلبند، زیرا همگی آناستمداد می) هاي قبیلهتوتم(روح حیوانات

  پشـت اسـب یـا پرنـده، یـا بـر طبلشـان پـرواز         اي هستند که بر حالت یادشده، مانند پرنده
  آنان بـا سـکوت و ادراکشـان در بحـر تفکـر فـرو       ) 98اسطوره، رؤیا، راز، ص. (کنندمی
  ، ماننـد طبـل یـا خوانـدن آواز متمرکـز      روند و یا فکرشان را بر روي نواهایی مـوزون می
ا بـه صـورت   کنند تا به زعم خویش پیامی دریافت کنند، پیامی که ممکن اسـت آن ر می

مراسـم و مناسـک   «) 95ـ 94اسرار ذهنی، ص.(آواز عبادت و یا اوراد مذهبی بازگو کنند
در اواخر سدة نوزدهم وصـف کـرده اسـت،    » راتلو. و«طورکه ـ پزشکان، هماناین جادو

حـالات  . دهندة تلاش پر زحمت شمن براي برقراري ارتباط بـا مقـام الوهیـت اسـت    نشان
دهد، بر نـوعی تجربـۀ عرفـانی    هاي مذهبی به او دست میرقصخلسۀ شمن که به واسطۀ 

پس عجیب نیست کـه در ادبیـات صـوفیانه و حتـی غیرمـذهبی و کفرآلـود       . دلالت دارد
هـاي غیـر   اي در سـرزمین فارسی از شمن یا شامان، بارها و بارها براي نمونـه عابـد شـیفته   

تصـوف در منظـر   (».انـد نا بـوده شود که شاعران ایرانـی احتمـالاً بـا او آش ـ   اسلامی یاد می
  ) 20تاریخی آن، ص

  
  خلسگی و نشئگی از راه مصرف مواد مخدر و مشروبات مسکر. 3ـ2

کنـد، نوشـیدن مشـروبات    راه دیگري که شمن بـراي نشـئه شـدن از آن اسـتفاده مـی     
ایـن مـواد ازگیاهـان    . هاسـت زا یا استنشاق دود آنمسکر، خوردن گیاهان مخدر و توهم

هـاي مسـکر   یوت و تاتوره تا سیگار، تریـاك، حشـیش، بنـگ و مشـروب    مخدر، چون پ
و استنشـاق دود آن،  ) بنـگ (هـاي شـاهدانه  سوزاندن دانـه . شدرا شامل می» هااومه«چون 

هاي بسیار معمول براي تخـدیر و  و نوشیدن آن از راه) هااومه(حل کردن آن در مشروب
دون «اعمال و رفتـار مـراد خـود    کارلوس کاستاندا در شرح . هاستنشئگی در میان شمن

دون خوان، جداگانه «: کندها اشاره میبه برخی از مواد مخدر مورد استفادة شمن» خوان
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داتوره یـا  (پیوت، علف جیمسون: بردزا به کار میو در مواقع مختلف، سه نوع گیاه توهم
هـاي  ژگـی پوستان آمریکایی، ویسرخ. و هومیتو که یک نوع قارچ اروپایی است) تاتوره
هایشـان بـه طـور    این گیاهان به دلیل ویژگی. زایی این سه نوع گیاه را شناخته بودندتوهم

و به دست آوردن حالت خلسـه مـورد   ) سحر(اي براي خوشی، مداوا، افسونگريگسترده
گیـري از مـواد   ایـن راه، یعنـی بهـره   ) 13تعلیمـات دون خـوان، ص  (».استفاده بوده اسـت 

سـخنان دون خـوان، شـمن    . تنهـا راه رسـیدن بـه نشـئه بـوده اسـت      زا و مخدر، گاه توهم
چرا باید آدم از دود استفاده کند؟ چرا انسان «که » کاستاندا«مکزیکی، در پاسخ به سؤال 

براي اثبات این مسئله بسیار قابـل توجـه   » تواند فقط به کمک خود دیدن را بیاموزد؟نمی
تواند به تو آن شتابی نها دود است که میدیدن آسان نیست و ت. نه این بس نیست«: است

در غیر ایـن  . اي از این جهان گذران به آن نیازمنديرا ارزانی دارد که براي درك لمحه
  )126ـ 125حقیقتی دیگر، ص(».صورت، تو فقط نگاه خواهی کرد

کـه در  انـد، چنـان  ها متأثر بـوده گویا کاهنان معابد بودایی نیز، از اعمال و افکار شمن
بعـد قـدري   . گرفـت ها آمده، کاهن معبد دلف قبل از پیشگویی سه روز، روزه  میسانهاف

گرفـت و  شـد، قـرار مـی   اي که در زیر آن تـدخین مـی  پایهجوید و بالاي سهخرزهره می
هـاي  افتـاد و پاسـخ  شـد، بـدنش بـه لـرزه مـی     وقتی هیجان ناشی از دخان بر او چیـره مـی  

هـاي  سلسـله : ك.ر.(کـرد هـا را تأویـل مـی   یسـت آن داد که پرسش کننـده با نامفهوم می
  ) 88صوفیه ایران، ص

ها براي رسیدن به خلسه از ترکیب رقص و مواد مخـدر بهـره   در برخی از نقاط، شمن
نمـایی  شباهت به سماع برخی از صوفیان و گاه برخی کرامـات گیرند، مراسمی که بیمی

مـثلاً دربـارة آیـین شـمنان     . نیست نمایانمانند طی الارض ادعایی و تصنعی برخی صوفی
  شـمنان بـراي تمـاس بـا دنیـاي فـوق طبیعـی بـه خلسـه          «: در آمریکاي جنوبی آمده است

خواننـد  فرستند و یا ارواح را فرا میروند و در خلال آن یا روح خود را به آسمان میمی
اي را لهیابی به عالم خلسه، وسـی بانو براي دستشمن. که در این کار، وي را کمک کنند

  هـا کـه بـا همراهـی جغجغـه صـورت       رقص یـا در واقـع حرکـت دسـت    . گیردبه کار می
  هـا  دهـد و از آن بـانوي سـماوي را خطـاب قـرار مـی     وي در حال رقص، شـمن . گیردمی
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وقتی به حالی رسید که نزدیـک بـود بیهـوش بـر زمـین      . خواهد که به او یاري رسانندمی
رود کـه  مـردي جلـو مـی   . چرخـد بـه دور خـود مـی    کنـد و هایش را بلند مـی افتد، دست

کند کـه  آید و رقصی را اجرا میپوست دیگري نیز شتابان میسرخ. نگذارد بر زمین افتد
خلسه، با تـاب خـوردن در بـالاي نردبـان مقـدس بـه       . هدفش به خود آوردن شمن است

زنـد و دودش  پکی می. شوددر خلال مراسم از تنباکو استفادة فراوانی می. آیددست می
گوید من این دود را به تو پیشـکش  فرستد و میرا به سوي آسمان به سوي پروردگار می

  ) 160ـ 159معرفی آیین شمنی در آمریکاي جنوبی، ص(».کنممی
اي بـا عصـارة   هاي گینه هلند، کارآموزان شـمنی بـه شـکل فزاینـده    در میان کارییب«

 دهنـدگان، آمـوزش . شـوند شود، مسـموم مـی  ده میوقفه دود کرتنباکو و سیگار که تقریباً بی
هـاي  نوایمانـان، در حـالی بـه درس   . دهندبدن آنان را هر غروب با مایعی سرخ ماساژ می

سپارند که چشمانشان با فلفل گینه قبلاً به دقت ماساژ داده شده است، در استاد گوش می
هـا بـا   ند یـا از آن رقص ـهاي محکمی در ارتفاعات مختلف مـی آخر به نوبت، روي طناب

اي سرانجام، روي سکویی که از سقف کلبـه . خورنددست آویزان شده، در هوا تاب می
هاي طناب که رقصند و با باز شدن پیچتوسط چند طناب به هم پیچیده آویزان است، می

اسـطوره، رؤیـا، راز،   (».یابنـد چرخـد، بـه حالـت خلسـه دسـت مـی      با سرعت بیشتري مـی 
هفت مـن نمـک   «هاي صوفیان چون توان با برخی ریاضتا نیز میاین حرکات ر) 83ص

. مقایسـه کـرد  » در چشم کردن براي بیدار ماندن و یا خـود را از درخـت آویـزان کـردن    
  )329و 164/ 2الاولیا،  ةتذکر: ك.ر(

. شـود اي براي تولد دوباره نیز محسـوب مـی  ها، نشانهخلسگی و نشئگی از منظر شمن
ـ واقعی در بین ، محقق آلمانی که خود ناظر یک مرگ شعائريG.doleویلبرت از زبان «

دهـد  کور و آمریکاي جنوبی بوده است، چنین شـرح مـی  هاي تنباکو از قبیله کوئیشمن
بـراي اجـراي شـعائر مـرگ و تولـد مجـدد در نشسـتی، بـا         ) meste(که شمنی به نام مسته

پـردازد و  متـري مـی  سـانتی  25هاي عمیق به کشیدن سـیگارهاي بـرگ مخصـوص    پوك
کـم حـال خمـودي بـه او     کم. کنندهنوز یکی تمام نشده، سیگار بعدي را به او تسلیم می

کنـد و سـپس پـاي    پس از چند دقیقه، پاي راست او شروع به لرزیدن می. دهددست می
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او تـا  . گـردد آورد و تـنفس او سـخت مـی   هایی از درد برمـی ناله. شودچپش منقبض می
دهد و ناگهـان  دهد که حالتی شبیه سکته به او دست مییگار ادامه میجایی به کشیدن س

در . شـود هایش به اطراف آویزان و پاهـایش خشـک مـی   به حالت مرگ درآمده، دست
کشـند و سـه مـرد بـدن او را     این لحظه، کنده چوبی را که بر آن نشسته بود از زیرش می

. مانـد دقیقه در حال غش باقی می 15او تقریباً . دارندکه خشک شده است، افقی نگه می
هـایش  و پس از چند دقیقه، مژه آیندبه آهستگی به حرکت درمیبالاخره دوباره اعضایش 

عاقبـت  . کشـد پـردازد و نفـس عمیـق مـی    خورد و به جنباندن اعضاي خود مـی تکان می
د نگـر خاراند و به نحوي به اطـراف مـی  مالد و سرش را چند بار میهاي خود را میچشم

مالند و هاي او را میهایش، دستدر این حال کمک. دهدکه گویی به چیزي گوش می
در . کننـد کشند و بـر بـدن او بـه آرامـی فـوت مـی      سیگارهایش را آتش کرده، خود می

پردازد و مددکاران دائماً دود سیگار بـر او  ها، نوآموز به رقصیدن میبرخی از این نشست
در این حال، شـمن رهنمـا و اسـتاد    . شودافتاده و بیهوش می دمند تا جایی که بر زمینمی

ریزد که به نوآموز حال قـی دسـت   به وسیلۀ قیفی، جامی از عصارة تنباکو در حلق او می
گـاهی در حـال   . انجامـد این آداب روزها بـه طـول مـی   . کنددهد و خون استفراغ میمی

پـردازد کـه آن را سـفر    فر مـی شود و در شکم غول به س ـخلسه به وسیلۀ غولی بلعیده می
  شـود و وقتـی کـه بـه هـوش      نوآموز در این سفر متحـول مـی  . نامندمی) عرفانی(میستیک

  )35عرفان، ص.(آید، گویند به حیات دوباره دست یافته استمی
به دلیل اهمیت تأثر تصـوف  . خلسگی از راه مواد مخدر، در عالم صوفیه نیز سابقۀ طولانی دارد

اـ حساسـیت ویـژه   از روش یاد شده    .اي توجـه کـرد  در آیین شمنی، شایسته است به این موضوع  ب
هاي عظـیم شـریعتی و   هاي عمیق معرفتی و پشتوانهاساساً تشرف به عالم عرفان بدون مایه

روشـن   .بس خطرناك و گمراه کننـده اسـت  ) disciplines spirituelles(ریاضت معنوي
و تصـوف دارد، بایـد بـا ایـن عیـار محـک زده       اي که ادعاي عرفان  هر فرقه و نحله است
عرفـان دروغـین و   همـواره  افسوس که در برابر عرفـان اصـیل و تصـوف نـاب،      اما .شود

هـاي  هـا و آفـت  یکی از جلـوه . مورد توجه بیشتر مردم بوده استگرانه  حیلهي گر صوفی
و هـاي بـه ظـاهر عرفـانی     وارد شده در تصوف، استعمال مـواد مخـدر بـراي بـروز خلسـه     
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 تحریـک  صـوفیه بـراي  ] برخـی از [«: نویسـد کـوب مـی  زریـن  .هاي صـوفیانه اسـت  جذبه
گاه به مـواد تخدیرکننـده یـا    ، کنندنیل به حالی که از آن تعبیر به بیخودي می اعصاب و

و گوینـد   اندهپرداختبا قهوه به تحریک اعصاب می ،شاذلیه .اندشدهسکرانگیز متوسل می
 و انـد پرداختـه مـی  چـرس  بنگ و هب ،دیگری بعض .وده استشاذلی، مخترع شربت قهوه ب

خـودي   قصدشـان رهـایی از خـود و    ،از ایـن همـه   و اندزدههم دست به شراب می برخی
بعضی دیگر از صوفیان نیز ) 94ارزش میراث صوفیه، ص(».مصنوعی بوده است با وسایل

درات را در ون و یـا بنـگ و دیگـر مخ ـ   هـا، افی ـ براي رسیدن به بیخودي، همچـون شـمن  
  : ابیات زیر خود گویاي این ادعاست. اندنوشیدهریخته و میمسکرات می

اـز مــی گلگــون   اـقی انــدر قــدحم ب   مـا افیـون کـرد    ۀدیرین ـ ۀدر می کهن    کــرد  س
  )125، ص1345دیوان حافظ، ( 

  مانـد نـه دسـتار   حریفان را نه ســــر     از آن افـــیون که سـاقی در مـی افکنـد   
  )125همان، ص( 

   گونـه توصـیف  را ایـن  مقام فنانماها براي رسیدن به ، تلاش صوفیی نیزیعلامه طباطبا
صوفیه براى سیر و سـلوك، آداب و رسـوم خاصـى را کـه در شـریعت وجـود       «: کندمی

بـه آن افزودنـد و شـرع را کنـار      هاى جدیـدى را پیوسـته  آوردند و راهبه وجودنداشت، 
طرف دیگـر قـرار دادنـد و در     تا اینکه به جایى رسیدند که شریعت را در یک. شتندگذا

گـري و  بـه تکـدى   ،ور شـدند و واجبـات را تـرك کردنـد و در نهایـت      محرمات غوطـه 
این حالت، آخرین حالت تصوف است که مقام فنـا   .استعمال بنگ و افیون روي آوردند

  )282 /5، المیزان تفسیر(».شود مى نامیده
خوردن افیون براي کسـب لـذت   «چه برخی از محققان بر این باورند که اولین بار گر

و به شکل اعتیاد، ظاهراً از قرون اول هجري با حملۀ عرب، از مصر و عربسـتان بـه ایـران    
دهندة درد پا و از جملـه تریـاق و پـادزهر بـوده     آمده و سابق بر آن فقط به عنوان تسکین

سابقۀ استفاده از افیون براي ایجاد نشئگی به قبـل  ) 315ص افیون در ادب فارسی،(».است
شـک رد پـاي اعمـال و    گـردد کـه بـی   از ورود اعراب به ایران و روزگار زرتشت برمـی 

این مصلح کوشا و جدي به شـدت  «که زرتشت چنان. شودها در آن دیده میافکار شمن
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قربـانی خـونین و خـوردن    تمام با آداب مذهب قدیم ایرانیان، چون شعائر پرستش میتـرا،  
 ».پرداختبه وسیلۀ مصرف هااومه، به مخالفت و خلسه  خصوص نشئهگوشت قربانی و به

الیاده، ضمن شرحی از ارداویراف و سفر تـوهمی او  ) 103ـ 102اسطوره، رؤیا، راز، ص(
کند که ارداویراف به وسیلۀ خوردن معجون بنگ به خواب رفتـه و بـا   به آسمان، بیان می

وي با اشاره به انتشار کلمۀ بنـگ در بسـیاري از   . روح، خدا را ملاقات کرده استمعراج 
 ,pongo, pangoهـا سـر و کـار دارنـد، ماننـد      ها بـا آن هاي آسیاي مرکزي که شمنزبان

pang, panga شـود  گیرد که در دین زرتشت آثار مذهب شمنی دیده مـی ، نتیجه می...و
  ) 588ـ 585و شمنیسم، ص 102همان، ص.(اندودهها برو آنو دراویش ایران دنباله

نیـایش  «نشانۀ دیگري از رواج مرام شمنیستی در ایـران قبـل از اسـلام، آداب مراسـم     
شباهت به استفاده از گیاهان مخدر در آیین شمنیسم در آیین زرتشتی است که بی» آتش
) HOMA(»هوم«با در این مراسم، مهرپرستان هنگام قربانی براي خدایان، خود را 2.نیست

آمـد  کردند و آن مشروبی بود که از فشردة گیاهی به همین نام به دسـت مـی  سرمست می
در حقیقت، هوم به علت نقشی که در ایجاد . گشتو پس از مخلوط شدن با شیر نثار می

  )  117ایران در زمان ساسانیان، ص: ك.ر.(شدجذبۀ مذهبی داشت، پرستش می
را که قبل از زرتشت در ایـران سـکونت داشـتند، آغـازگران     هاي ایرانی الیاده، شمن

اهمیت از خـود بیخودشـدگی کـه از    «داند و معتقد است که استعمال بنگ و حشیش می
شود، به واسطۀ انتشار گستردة این واژة ایرانی در سراسـر آسـیاي مرکـزي    بنگ طلب می

گ، بنگا، هـم بـراي نامیـدن    هاي اوگري، واژة ایرانی بندر تعدادي از زبان. شودتأیید می
ـ که به طور بارزي شمنی است و به عنوان طریقۀ مسـتی  »آگاریکوس مسکاریوس«قارچ 

ـ و هم بـراي مسـتی   گیردپیش از جلسۀ احضار ارواح یا در طی آن مورد استفاده قرار می
  ــ  گرچه بـا ورود اسـلام و در ابتـداي قـرون اسـلامی     ) 587شمنیسم، ص(».رودبه کار می

اي از استعمال این روش دیده نشده اسـت، بـه مـرور و    ـ نشانهویژه در میان عرفاي اولیهبه
ویـژه  با دور شدن تدریجی صوفیه از اصول اولیه و انحراف از جـادة حـق و صـداقت، بـه    

  از طریـق حقیقـی نبودنـد، رواج دگربـاره     ) خلسـه (آنگاه که مسـتعد دسـت یـافتن بـه آن    
در ) حشیش، شیرة خشخاش(نفوذ مواد مخدر«: اره معتقد استالیاده نیز در این ب. یابدمی
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 ».هاي عرفانی ایرانی از قرن دوازدهم میلادي بـه بعـد قابـل تشـخیص اسـت     برخی از فرقه
توصیفاتی که درآثار ادبـی فارسـی از مخـدرات صـوفیان شـده اسـت،       ) 589همان، ص(

افیـون در ادب  .(تواند گواه روشـنی بـر گسـترة کـاربرد آن در مکتـب تصـوف باشـد       می
  ) نامه دهخدا، ذیل واژة شمن؛ همچنین لغت332ـ 313فارسی، ص

ـــوفی طبـــل ــگ  آن صـ ــوارة منـ ــوي دنــگ     خـ ــگ وســاوس و ه   از بن
ـــولی      ــور و فضــ ــدکاره و پرخــ   شــــــــــطاح و مبـــاحی و حلـــولی  بــ

ــده   ــون خـــرك علـــف چریـ ـــده و     همچـ ــتک شـ ـــریده  مس ــا پـــ   ز ج
  دعــــوي بکنــــد ز عشــــق یــــزدان    کــوب و رقصــانزن و پــايدســتک

  )326تمدن ایرانی در قرن چهارم هجري، ص: ك.ر(
حتی در یکی از رباعیات منسوب به حافظ شیرازي به کنایه و بـا رنـدي، بـه اسـتعمال     

  : شده استدر بین صوفیه براي ایجاد مستی و خلسگی، اشاره ) حبۀ خضرا(حشیش
      روحــیزان حبــۀ خضــرا خــور، کــز روي ســبک

  هر کو بخورد یک جو، بر سیخ زند سـی مــــرغ      
ــدازد      ــت ان ــوفی را در معرف ــه ص ـــقمه ک     زان لــ

  یک ذره و صد مستی، یک دانـه و صـد سـیمرغ       
  )328، ص1384دیوان حافظ، (                                                                                 

پرداز برجستۀ قرن نهم، کـه دفتـر شـعرش    نقیضه) 852متوفی (دیوان سیبک نیشابوري
نامگـذاري کـرده، نیـز سرشـار از ایـن       3»دیـوان اسـراري  «را حتی به مناسبت حشـیش بـه   

  : اشارات است
      گرت خضري شود رهبر به غــــــار عاشـقان یـارا    

  به شـــــهر سـبز مـا بینـی سـمرقند و بخـــــارا را          
      بیا تجدیدکن صوفی که بی این سبزه برگی نیسـت 

ـــگشت مصــلا را      ــاد و گلــــ ـــنار آب رکناب   کـــ
      به کــــسب اشتــــها مستعجلان غمزة ساقــــــــی 

  ترکان خـوان یغمـا را    چنان بردند صبر از دل که    
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      مکن اسرار خالــص را بـه قنـد و زعفـران معجـون      
اـ را        به رنگ و بوي و خال و خط چه حاجت روي زیب

      نه تنها دختـر رز شـد ز فکـــر سـبز مـــــا رســــوا      
  کــه عشــق از پــردة عصــمت بــرون آرد زلیخــا را    

      امـتلا صـوفی  چو سبز از سفره بگشـادي متـرس از   
  که کس نگشود و نگشاید به حکمـت ایـن معمـا را       

ــه دنــدان زدن بیتــی بخــوان از شــعر اســراري            گ
  که بر نظــــم تـو افشـاند فلـک عقـد ثریــــــا را          

  )436ـ  435تاریخ قلندریه، ص(                                                     
شـد و در برخـی   ویا تأثیر مخدرگرایی شمنیسم در قرون گذشته به صوفیه ختم نمیگ

شـاید  . شـد هـایی از آن یافـت مـی   از نهادهاي اجتماعی یا مشارب فکري جامعه نیز نشـانه 
و شیوة حسـن  «: جوزي در باب فرقۀ اسماعیلیه براي اثبات این تأثیر کافی باشدسخنان ابن

شناسـد،  نمی که دست راست و چپ را هم جز گول نادانی را صباح و داعیانش چنین بود که
خوراندنـد  می» سیاهدانه«و و عسل و که دعوت پذیرفته بود، گردرا  دعوت نکنند، و شخصی
  پـس  . بـر او فـرو خواندنـد    )ص(آنگـاه مصـائب خانـدان رسـول االله    . تا دماغش منبسـط شـود  

اید در یاري امام، جان دریغ کنی؟ کردند، تو چرا بمیازارقه و خوارج جانبازي گفتند می
  ) 89تلبیس ابلیس، ص(».ساختندگونه وي را طعمۀ شمشیر و آمادة فداکاري میو بدین

نماها به جرگۀ تصوف، کـاربرد مخـدرات بـراي    واقعیت این است که با ورود صوفی
  : یابد، براي اینکه به قول مولانایابی به حال و جذبه شدت میدست

ــیا  ــی از هوش ــا دم ــدت   نهندننگ خمر و بنگ بر خود می    ري وارهن
  )225/ 6مثنوي، (                    

از حـرام بـودن مـواد     قـرآن ها براي مصرف مخدرات این بود که چـون در  مجوز آن
  امـا اغلـب صـوفیان راسـتین بـا      . مخدر سخنی بـه میـان نیامـده، اسـتعمال آن مبـاح اسـت      

شمس تبریزي در ایـن بـاره    مقالاتدر . ها به شدت مخالف بودندشتگونه سوء بردااین
خیـال فریشـته اینجـا    . آن خیال دیـو اسـت  . شوندیاران ما به سبزك گرم می«: آمده است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  هاي خلسگی روش             
  شمنیسم در برخی از              

 هاي تصوففرقه           207    
 

 

عین فریشـته را خـود راضـی نباشـیم، خاصـه خیـال       . خود چیزي نیست، خاصه خیال دیو
یـاران مـا را ذوق نباشـد از عـالم     دیو خود چه باشد، تا خیال دیو بود؟ چرا خـود  . فریشته

] شخصـی . [نهایت ما؟ آن مردم را چنان کند کـه هـیچ فهـم نکنـد، دنـگ باشـد      پاك بی
هـر آیتـی را   : گفـتم . حرامـی سـبزك نیسـت   . هست قرآنحرامی خمر در : اشکال گفت

خوردنـد صـحابه و   این سبزك را در عهـد پیغـامبر نمـی   . شدشد، آنگه وارد میسببی می
مقالات شمس، (».آمدآمد و به سبب نزول فرو مییت به قدر حاجت فرو میاگر نه، هرآ

کـرده اسـت،    مثنـوي خود مولانا نیز با وجود اشاراتی که بـه حشـیش در   ) 194ـ 193ص
بهاءالدین من حشـیش  «: داشت کهرا از آن برحذر می) بهاء ولد(همواره خود و فرزندش

ین هـر دو کـار، عظـیم نـامحمود اسـت و      نخورد و هرگز لواطه نکند که عنداالله الکریم ا
او نیـز اسـتعمال بنـگ و     دیـوان کبیـر  در ) 633ـ   632مناقب العـارفین، ص : ك.ر(».ذمیم

  : حشیش مذموم دانسته شده است
  کان کس که بنگ خـورد، دهـد مغـز او دوار       اي گفتا نشـانه هسـت ولـیکن تـو خیـره     

ــینه را   ــرو روب س ــال ف ــه و خی   زارسـبزك بنه ز دست و نظر کن بـه ســـبزه      ز اندیش
  )15دیوان شمس، ترجیع بند ( 

و «: کنـد گونـه اشـاره مـی   نماها ایـن به مخدرگرایی صوفی اوراد الاحبابباخرزي در 
شنوي، از ذکر شاهد و عشـاق ایـن سـخن    اینچه در این وقت به دور و روزگارِ تباه ما می

انـد، نـی   قومی فاجر فاسق کـه بـه مجـرّد دعـوي دریـن راه درآمـده      اینها را . پاکان نیست
ایـن طایفـه بـه جهـت لقمـۀ آمـاده       . صورت طاعت و ادب این طایفه دارند و نی حقیقت

ها یا به جهت دریوزة درها و بازارها تا چیزیشان بدهند به لباس ایـن قـوم   ها و رباطخانقاه
خـود را  . دارند و نه همت و نـه مـروت   اند عاجز، که نه دینهمۀ کاهلان مست. درآمدند

ها کوتاه کرده و سماع و بنگ و زندقـه  اند و جامهبه زي مشایخ و سادات سلوك آراسته
و کلمات هذیان از خود استخراج کرده را عبادت و سـلوك و روش تصـور کـرده و از    

ریشان شـده و عشـاق نـام کـرده و بـه جهـت       غایت شرّ طویت و بدي عقیدت، طالب بی
هـا را بـه قصـد، فتیلـه     و کسـانی کـه مـوي   ... بت ایشان همه روز با یکدیگر درافتـاده صح

زننـد و  اند و بربسته و خود را مؤله نام کرده و در سماع به قصد و اختیـار نعـره مـی   ساخته
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ها در خـواب  کنند و شبکنند و خود را به مجانین الهی تشبیه میشید و دیوانه ساري می
  )115ـ 114ص(».خسبندبنگ می

گردد، اسـتفاده از  هاي آغازین تصوف برمیگرچه آشنایی صوفیه با مخدرات به سال
هـاي تصـوف، بـیش از همـه     مواد مخدر براي نشئگی و از خود بیخود شدن در میان فرقه

ــ کـه خـود    هـاي ملامتـی  اي که در اثـر افـراط در اندیشـه   به  قلندریه منسوب است، فرقه
بـا وجـود اینکـه بـه عقیـدة      . ــ ایجـاد شـد   ز نهاد صوفیه بودطلب برخاسته اجنبشی اصلاح

: هـاي بسـیاري وجـود دارد از جملـه    نویسندگان صوفی میـان ملامتیـه و قلندریـه تفـاوت    
ملامتی به جمیع فضایل و نوافل تمسک جوید ولیکن آن را از نظـر خلـق پنهـان دارد و    «

مصـباح  (».ظر خلـق مقیـد نبـود   اما قلندریه از حد فرایض درنگذرد و به اخفاي اعمال از ن
پروایـی در تخریـب   اما افراط ملامتیه در اصول بنیادین خود و بی) 122ـ 121الهدایه، ص

هــاي تشــکیل قلندریــه و عــادات و تــلاش در جهــت اخفــاي خیــر و اظهــار شــر، زمینــه 
در اجراي آداب شـریعت و   4)رخصت(تسامح و تساهل. اضمحلال ملامتیه را ایجاد کرد

اقدام به هر عملی از جمله استعمال بنگ و حشیش را بـراي قلندریـه آسـان     آیین مذهب،
  .کرد

گرایش به مصرف مواد مخدر در میان قلندریه، همزمان با تأسیس آن فرقه بـه دسـت   
بـه   تـاریخ قلندریـه  شفیعی کدکنی در پیوسـت کتـاب    5.است» الدین ساوجیسید جمال«

کنـد  ، به داستانی اشـاره مـی  »و قرمطیانآیین مزدك «بخش  فسطاط العدالهنقل از کتاب 
او از شهر سـاوه  . بدان که مردي بود او را جمال الساوي گفتندي«: که گواه این ادعاست

این جمال در شیوة فقر و درویشی روي بـه دمشـق نهـاد بـه خـدمت      . بود از حدود عراق
جمـال  ایـن  ... شیخ عثمان رومی، رفت و از او خرقه پوشـید و مـدتی در صـحبت او بـود    

خـاطر او میـل بـه فراغـت     . نتوانست تحمل این روش کردن و با این قوم صحبت داشـتن 
روزي از ناگـاه، راه بـه گورسـتان بـلال حبشـی گرفـت و سـر و        . کردداشت و زندقه می

اي را جـولاخی کـرد و در گـردن انـداخت و آنجـا منـزوي       پـاره  ریش بتراشـید و گلـیم  
نـام بـا او پیوسـت و صـحبت     » گروبـد «زي بعد یک دو روز کـودکی امـرد شـیرا   . گشت

به موافقـت جمـال، ابـروي خـود بتراشـید و آن      . سر بتراشید و ریش نداشت. اختیار کرد
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خوردنـد و  آوردند و سبزك مـی اي چند به دست میبودند و لقمهجایگاه با یکدیگر می
  )520ص(»...بودندخواست، میکه ایشان را دل میبا یکدیگر چنان

  ۀ قلندریه، گسترة کاربرد مخدرات نیـز رشـد قابـل تـوجهی یافـت، بـه       با گسترش فرق
  : هاي شناخت قلندریان گردیداي که زبانزد عام و خاص و از شاخصهگونه

  هر شام جـام بـاده و هـر بامـداد بنـگ         ماییم بعـد از ایـن و غـذاي قلنـدري     
  )149جامع الالحان، ص(                                                                                        

کـه در ایـن بـاره آمـده     به زعم قلندران، بنگ، وسیلۀ تقرب و جذبۀ الهی بـود، چنـان  
ایشان رسـوم شـریعت نداننـد و شـریعت را از جملـه مقیـدات خواننـد، طاعـت و         «: است

رام دانند و تجرّد صوري را واجـب  نکاح را ح. عبادت به جا نیارند و نماز و روزه نگیرند
و لازم شمارند، اوراد و اذکار را منکر باشند، بنگ بسیار خورند و چـرس بسـیار کشـند،    

هـا  شـیخ بهـایی دربـارة آن   ) 482ریـاض السـیاحه، ص  (».داننـد خویش را دیوانۀ خدا مـی 
چون قلندري و جاهلی بنگ کشـیده و اشـتها بـر او مسـتولی شـده و چیـز       «: آورده است

ــه   بســ ــالات مختلفــه او را ب ــل شــده و از جــادة خی ــش از او زای یار خــورده و عقــل و دان
هـاي خیالیـه بینـد و در اثـر     هندوستان برد و بر تخت و پیل سوار شده، بزرگی و شـوکت 

بخار معده و تأثیر کیف بنگ، وسوسۀ شیطان از قبیل مکر و تزویر و چیزهـاي دیگـر در   
انـد، لهـذا تخـم شـجره     نادان جاهـل چنـان دیـده    چون قلندران. بنددخیال او صورت می

  )235ـ 234دیوان شیخ بهایی، ص(».اندملعون را جزء اعظم و حب الاسرار نامیده
کـه  رسـد، چنـان  این ویژگی در زمان صفویه و سپس دورة قاجاریه به اوج خـود مـی  

  : مسلکانی چون صائب تبریزي را نیز اسیر خود نموددرویش
    وران نیابنـد از شـراب     صائب، آن فیضی که مخم

ــی      ــاك مـ ــئت تریـ ــوع نشـ ــادر طلـ ــابیم مـ   یـ
  )97دیوان صائب، ص(  

بردنـد  نیز از گروهی شبه قلندر نام برده شده که در هند به سر مـی  دبستان مذاهبدر 
زنجیـر در سـر و گـردن    «کردند با این اوصاف کـه  و خود را مسلمان و صوفی معرفی می

پیوسـته پـیش   . لم سیاه و عمامۀ سیاه با خود دارند و نماز و روزه را ندانندخود پیچند و ع
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آتش نشینند و بنگ خورند و کاملان ایشان در سرماي سخت کابل و کشمیر و امثال آن 
فلان مدار دو یا سـه  : چیزي نپوشند و بنگ بسیار خورند و هنگام ستایش قوم خودگویند

  )304آیین قلندران، ص(».خوردسیر بنگ می
. شباهت به آیین شمنیسم نیسـت روش قلندران براي تأیید و توجیه تخدیر خود نیز بی

مداري گلشاه، درویش« :مؤید این مطلب است) عهد قاجار(السیاحه ریاضجملات کتاب 
و در موسـم  ... مدت سی سال پابرهنه سیاحت کـرد . کردبود و به طریق مداریان عمل می

و به جز لنگوته نداشتی و بنگ بسـیار خـوردي و حشـیش     تابستان و زمستان برهنه بودي
روزي فقیري از وي پرسید کـه چـرس چیسـت؟    . حد کشیدي و به چیزي مقید نبوديبی

نبینی اهل اسـرار او  ... خاموش که از اسرار است و هرکه فاش کند، مستوجب دار: گفت
باشـد؟ در جـواب    بنـگ چـه  : را نام نبردند و به کنایه کشم گویند؟ فقیر دگرباره پرسـید 

انـد، تـو او را   اند و در تحقیقات سـفته ارباب ذوق در معرفت او سخنان بسیار گفته: گفت
خبـر داري، بـدانی کـه    » النظر الی الخضـر تزیـد البصـر   «ورق الخیال پنداري، اگر از خبر 

  )181ـ 180ص(»...و زمرّد سوده کنایه از اوست. مراد از خضرا اوست
ندران به اسـتعمال مـواد مخـدر بهتـرین بهانـه بـراي تحقیـر و        همین گرایش افراطی قل

  : تمسخر آنان و در نهایت انحطاط آنان شد
ــد     ــنگم دادن ــو ب ــدران چ ــه قلن   در کاسه به جاي لـوت سـنگم دادنـد     در تکی

اـ    ــد        گفتم ز چه روي خاست ایـن خـواري م ــنگم دادن ــه چ ــد و ب ــم بگرفتن   ریش
  )301لندران، صآیین ق(  

  
  گیرينتیجه

  هــا مایــه ـــ کــه بخــش عظیمــی از آن از آبشــخور اســطورههــا و اعمــال شمنیســتیاندیشــه
اعمـال  . هـاي عرفـان نظـري و عملـی در روزگـار نخسـتین اسـت       ــ از نخسـتین نشـانه   گیردمی

گرانـه و رهبـري   هـا نقشـی هـدایت   العاده و ماورائی، کهانت و طبابت براي مردم بـه آن خارق
ــا اســتقبال   . دادمــی ــه منــاطق جغرافیــایی مختلــف، ب ــه همــین دلیــل در هنگــام نقــل مکــان ب   ب
یافتنـد و غالبـاً از اعمـال و    شدند و خیلی زود به پایگاه اجتمـاعی قـوي دسـت مـی    رو میروبه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  هاي خلسگی روش             
  شمنیسم در برخی از              

 هاي تصوففرقه           211    
 

 

هـا در مشـارب و   هـاي فکـري و عملـی شـمن    نفـوذ مایـه  . شـد افکارشان استقبال و اقتباس می
  هـا حکایـت   ــ اسـلامی از قـدرت اثرگـذاري آیـین آن     ایرانـی  مکاتب دیگـر چـون تصـوف   

یـابی بـه   الگوبرداري و اقتباس از برخی افکار و اعمال شبه عرفـانی آنـان بـراي دسـت    . کندمی
  .ترین تأثیر شمنیسم در تصوف ایرانی استـ برجستهـ به عنوان مقدمه کهانت و طبابتخلسه

یار قوي، بعضی صوفیه در سماع و رسیدن بـه  با توجه به مستندات مقاله، به احتمال بس
حالات بیخودي از آیین و روش شمنیستی، چون وجدآفرینی و خلسه از طریق رقـص و  
سماع، خوردن مسکرات و استعمال مواد مخدر، گوش سپردن به غنا و سـاز و آواز زنـان   

قیقـی  اند که خود مورد نقـد صـوفیان ح  استفاده کرده... و) تغاشی(و امردان، غش کردن
ویـژه آنگـاه کـه رسـیدن بـه      ها بـه ها و انحرافراههتوجه و توسل به این کج. قرار گرفت

نمـود و یـا صـوفی خـود را     واقعه و مشاهده  از طریق اعمال شرعی دشوار و ناممکن مـی 
پوشـان  لـذا ایـن پشـمینه   . دید، بروز و ظهـور بیشـتري داشـت   یابی به آن نمیمستعد دست

ها که خلسگی را لازمۀ اعمال کهانـت، طباطبـت و سـاحري، و    صوري به پیروي از شمن
دانستند، به رقاصـی و  اي از تولدي دوباره، کسب معرفت و مشاهده میآن را نماد و نشانه

تخدیر متوسل شدند، باشد که به زعـم خـود در پرتـو آن اعمـال، بـه وجـد و معرفـت و        
را طی کنند،  اقتباسی که بیشتر شبه ره صد ساله سرانجام، فناي عرفانی دست یابند و یک

هـاي شمنیسـتی محـدود بـه     تـأثیر روش . موجبات تخریب و انحطاط آنان را فراهم نمـود 
نمایان نماند، بلکه گاه دامن برخی از صوفیان بـزرگ را نیـز گرفـت و آنـان را بـه      صوفی

راهانه چـون ده مـن نمـک در چشـم کـردن بـراي تهجـد و خـود را از         هایی کجریاضت
هایی که شباهت بسیار معناداري بـا برخـی از رفتارهـاي    آویختن کشاند، ریاضتدرخت 

یابی به جذبـه و خلسـه   هاي شمنی براي دستآسانی روش. شمنیستی در آیین خلسه دارد
طلبـد و  مـی » صمت و صوم و سهر و عزلت و ذکر به دوام«هاي شرعی که در برابر روش

  نمایـان و پیـروان برخـی از    از همـه، صـوفی  آیـد، بـیش   طبیعتاً در درازمدت به دست مـی 
اي کـه نـه تنهـا آن    هاي صوفیه چون صوفیانِ قلندریه را گرفتار و معتاد کرد، به گونهفرقه

شـمردند و  ها را مایۀ بقا و کسب معرفت و فنا مـی دانستند، بلکه آنها را مذموم نمیروش
  . کردندبدان افتخار می
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  : هانوشتپی
یابی به خلسه براي هاي نخستین و تلاش آنان در دستها در بین انسانسابقۀ حضور شمن. 1

  اي آنان، خود مؤیـد ایـن نظریـه اسـت کـه اولـین       ها و همچنین افکار اسطورهدرمان بیماري
همچنان کـه الیـاده   . شودها یافت میهاي شمنهاي عقاید عرفانی و ماورایی در اندیشهنشانه

ه هنوز در مرحلۀ قومی قرار دارند، تجربۀ عرفانی عموماً امتیاز درجوامعی ک«: نیز تأکید دارد
شود، کارشناس نهاده می هااز افراد است که صرف نظر از نامی که بر آناي مخصوص طبقه

  ) 71اسطوره، رؤیا، راز، ص: ك.ر(».هااند، چون شمنخلسه
  لسـه رفـتن اسـتفاده    ها از آن براي بـه خ براي اطلاعات بیشتر از گیاهان مخدري که شمن. 2

  .166ـ140، صعرفان: ك.کنند، رمی
  .اسرار، کنایه از حشیش و مواد وابسته به آن است. 3
گوینـد  اي که مخالف شرع نباشد، رخصت میبه اتسّاع در انجام مباحات شرعی به گونه. 4

بـراي  .(انـد اغلـب صـوفیه و زهـاد بـا رخصـت مخـالف      . داننـد و آن را در برابر عزیمت مـی 
  )419هاي سلوك، صتازیانه: ك.عات بیشتر، راطلا

نیـز بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرده       ) قرن هشـتم (خودقلندرنامۀ خطیب دمشقی در مثنوي . 5
  )620ـ546قلندرنامه، ابیات : ك.ر.(است
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  .1342ـ 1336دانشگاه تهران، تهران
تابخانـه محمـودي،   ، تصـحیح محمدحسـین جـواهري، ک   شـیخ بهـایی  ؛ دیوان شیخ بهـایی ــ 

  .تاتهران، بی
  .تا؛ با مقدمه امیري فیرزوزکوهی، انجمن آثار ملی، تهران، بیدیوان صائب تبریزيــ 
الزمـان فروزانفـر، چـاپ ششـم، علمـی و      ؛ ابوالقاسم قشیري، تصـحیح بـدیع  رسالۀ قشیریهــ 

  .1379فرهنگی، تهران 
  .1361ربانی، سعدي، تهران  العابدین شیروانی، تصحیح حامد؛ زینریاض السیاحهــ 
  .1368؛ سعید نفیسی، چاپ هفتم، مروي، تهران سرچشمه تصوف در ایرانــ 
  .1360جا ؛ نورالدین مدرس چهاردهی، چاپ اول، بتونک، بیهاي صوفیه ایرانسلسلهــ 
  .1373؛ اسماعیل حاکمی، چاپ پنجم، دانشگاه تهران، تهران سماع در تصوفــ 
  .1384جرج فریزر، ترجمۀ کاظم فیروزمند، چاپ دوم، آگاه، تهران ؛ جیمز شاخه زرینــ 
  .1378؛ ابوالقاسم فردوسی، بر اساس نسخه مسکو، چاپ اول، ققنوس، تهران شاهنامهــ 
  .1387؛ میرچا الیاده، ترجمۀ محمدکاظم مهاجري، چاپ اول، ادیان، تهران شمنیسمــ 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

  مطالعات عرفانی   
  شماره نهم          

 216      88 تابستانو بهار 
 

، چـاپ دوم، شـرکت سـهامی انتشـار،     الـدین آشـتیانی  ؛ جلال)بخش اول شمنیسم(عرفانــ 
  .1376تهران 

، دانشـگاه تهـران، تهـران    )ویـرایش جدیـد  (اکبر دهخدا، چـاپ دوم ؛ علیفرهنگ دهخداــ 
1377.  

  .1362کوب، چاپ اول، توس، تهران ؛ خطیب فارسی، تصحیح حمید زرینقلندرنامهــ 
بـدي، چـاپ   ؛ علی ابن عثمان هجـویري، مقدمـه و تصـحیح محمـود عا    کشف المحجوبــ 

  .1384دوم، سروش، تهران 
؛ یوسف فضـایی، مجلـه چیسـتا، سـال     هاي سحر و جادوي اولیه در میان بشر ابتداییگونهــ 

  .1369، آبان 2هشتم، شماره 
نیکلسون، چاپ هشتم، . الدین محمد بلخی مولوي، تصحیح رینولد ا؛ جلالمثنوي معنويــ 

  .1368مولی، تهران 
الـدین  ؛ عزالدین محمود کاشانی، مقدمه و تصحیح جـلال اح الکفایهمصباح الهدایه و مفتــ 

  .1381همایی، چاپ ششم، هما، تهران 
؛ مهران کندري، مجله نامه فرهنگ، سـال هشـتم،   معرفی آیین شمنی در آمریکاي جنوبیــ 

  .1377شماره اول، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بهار 
یزي، ویرایش جعفر مدرس صادقی، چاپ هشـتم،  الدین محمد تبر؛ شمسمقالات شمســ 

  .1386مرکز، تهران 
الدین احمد افلاکی، تصحیح تحسین بازیجی، دنیاي کتاب، تهران ؛ شمسمناقب العارفینــ 

1362.  
، دي و 6و 5الدین خسـروي، مجلـه چیسـتا، سـال پـنجم، شـماره       رکن هاي آیینی؛نمایشــ 

  .1366بهمن 
  می، بـه کوشـش مـدرس رضـوي، چـاپ پـنجم، سـعدي،        ؛ عبدالرحمن جـا هفت اورنگــ 
 .1368جا، بی
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